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بررسى تاريخ نظام قضايى ايران از مباحث مهم در ادوار تاريخى ايران قبل 
ــلام است و در اين مورد يا كار نشده و يا كارهاى صورت گرفته  و بعد از اس
ــت. همان طور كه مى دانيم تداوم و همزيستى مسالمت آميز عرف و  كم اس
شرع در نظام قضايى ايران وجود داشته است و گاهى يكى بر ديگرى غالب 
مى شد. اين وضعيت تا پيش از انقلاب مشروطه كمابيش تداوم يافته بود و 
نظام قضايى دستگاه عدليه نيز مانند ساير بخش هاى ادارى و اجرايى دولت 
ــنتى به حيات خود ادامه مى داد. ايرانيان در قرن نوزدهم بر اثر  ــكل س به ش
ــنايى با دنياى غرب،  ظهور و بروز تحولات جديد در عرصه بين الملل و آش
به ناكارامدى ساختارهاى سياسى، اجتماعى و ادارى ايران و لزوم بازنگرى 
و بازسازى آن به صورت بنيادى پى بردند. نظام قضايى و تشكيلات عدليه 
ــتثنى نبود، بلكه در اولويت اول ناكارآمدى و ضرورت  هم از اين قاعده مس
ــعارها و آرمان هاى عدالت خواهى، قانون خواهى و  ــت. ش دگرگونى قرارداش
ــكيل عدالت خانه در صدر مشروطيت؛ همه مؤيد اين مدعا است. انقلاب   تش
ــازوكار و فضاى ديگرى را در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى  س
و در بخش اجرايى، ولو به صورت نظرى ايجاد كرد كه ساختارقضايى را نيز 
ــامل مى شد. متمم قانون اساسى اصل تفكيك قوا و شكل گيرى دستگاه  ش
ــرار داد و در اين زمينه اقداماتى نيز صورت گرفت.  ــى را مورد توجه ق قضاي
ــئون مملكت  ــيون در همه ابعاد و ش ــا روى كار آمدن رضاخان مدرنيزاس ب
ــتور كار او قرار گرفت. على اكبـرداور در عرصه ى اصلاحات قضايى  در دس
پيشتاز شد و در طى مدت 6 سال و 8 ماه دوره ى وزارتش در وزارت خانه ى 
ــاختار عدليه ايجاد كرد. كتاب حاضر  ــه تغيير و تحولات جديدى در س عدلي
كه عنوان آن نظام قضايى عصر قاجار و پهلوى است، ضمن بررسى اجمالى 
ــلامى، تحولات نظام قضايى  ــينه ى نظام قضايى ايران در دوره ى اس پيش

دوره قاجار و پهلوى را، در چهار فصل بررسى مى كند.
ــير تحول  ــى ايران و مرورى بر س ــاب در مورد نظام قضاي فصـل اول كت
ــلامى است. مؤلف در ابتداى اين فصل از  نظام قضايى ايران در دوره ى اس
ــكيل امپراتورى اسلامى نظام قضايى  كتاب عنوان مى كند كه از ابتداى تش
عرفى و مذهبى توأمان وجود داشت. يكى قانون مذهبى و عرفى را به كار 
ــلمانان قانون اسلامى با شريعت  ــرع را كه در مورد مس مى برد و ديگرى ش
ــيم كار، الگوبردارى از ساسانيان بود. هرچند كه مرز  ــيوه ى تقس بود. اين ش
تميز ميان دو نظام قضايى غالباً نامشخص بود. زيرا چنين تصور مى شد كه 
ــت و در تمام موارد كاربرد دارد. حداقل در  ــلامى، قانون الهى اس قانون اس
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حوضه ى نظرى اين باور وجود داشت. درواقع قانون اسلامى اساساً طى دو 
ــتين در ايران اسلامى نقش كم اهميتى داشت. چون همه مردم  قرن نخس
مسلمان نشده بودند و از اين رو قانون مذهبى خودشان را به كار مى بردند. 
ــلمان بودند،  ــرى/ دهم ميلادى كه اكثر مردم مس ــوم هج حتى تا قرن س
كاربرد قانون اسلامى هنوز عمدتاً منحصر به مناطق شهرى بود. در مناطق 
روستايى كه بين 80 تا 90 درصد مردم زندگى مى كردند. رهبران روستايى 
ــهرى  ــاً  قانون عرف را به كار مى بردند. حتى در مناطق ش ــه اى غالب و قبيل
رويه اى بود كه در آن: الف: مقامات محلى نظير يك خانواده گسترده، رئيس 
ــرد. ب: مقامات  ــيدگى مى ك ــهرى و رئيس صنف به جرايم رس محله ى ش
ــب، داروغه) و حاكم، موارد جنايى  ــحنه) ناظر بازار (محتس غير مذهبى (ش
ــبه جرايم هم به وسيله مقامات قضايى  ــى مى كردند. ج: ش را عمومى بررس
ــد. به ويژه اگر دعوى مرتبط با حقوق  ــيدگى مى ش غيرمذهبى يا مذهبى رس

خانواده بود، مقام قضايى مذهبى به آن رسيدگى مى كرد. (ص7و8)
ــلمانان، نظام  ــت مس ــرعى بعد از فتح ايران به دس نظام قضايى عرفى و ش
ــير تحول آن، نظام قضايى عرفى و به مظالم نشستن  ــرعى و س قضايى ش
ــردش كار محكمه، نظام  ــلامى، موقعيت و گ ــاهان دوره ى اس اميران و ش
ــى ايالتى و پايين تر و نقش حاكمان و واليان در امر قضاوت، تحولات  قضاي
ــران، از ديگر موارد  ــلامى اي ــام قضايى در دوره ى قاجار و جمهورى اس نظ
ــت. (ص7 ـ 17) و در پايان فصل نيز  ــده در اين فصل از كتاب اس ارائه ش

توضيحات و ارجاعات فصل آورده شده است.
فصـل دوم كتاب در مورد تغيير و تحول در نظام قضايى ايران عصر قاجار 
ــران عصر قاجار نظام  ــه اين فصل مى آورد كه در اي ــت. مؤلف در مقدم اس
ــرع بود  ــت. در يك طرف محاكم و مظالم ش ــى دوگانه اى وجود داش قضاي
ــت كه  ــئول آن بودند و در طرف ديگر محاكم عرفى قرار داش كه علما مس
ــى آن را اداره مى كردند. حوزه ى صلاحيت اين دو  ــان حكومت صاحب منصب
ــتگى به شخصيت  ــت و برترى هريك بس ــه بوده اس محكمه مورد مناقش
ــيم كار وجود داشت،  ــته است. عملاً نوعى تقس ــاه و يا حكام ايالتى داش ش
محاكم عرف در اصل به جرايم عليه دولت مانند شورش، اختلاس، سرقت 
ــيدگى مى كردند. محاكم شرع عمدتاً جرايمى با ماهيت مدنى  و مستى رس
ــخاص وارث را مورد  ــخصيه نظير نكاح، طلاق، اهليت اش به ويژه احوال ش
بررسى قرار مى دادند. البته در بعضى موارد هر دو محكمه خود را ذى صلاح 
ــيدگى كنند و اين امر منجر به كشمكش بين  ــتند كه به جرايم رس مى دانس
ــد. (ص23) عالى ترين محكمه عرف، ديوان شاه بود كه  دولت و علما مى ش
ــتيناف قلمداد مى شد و آراى آن قابل فرجام خواهى نبود.  آخرين محكمه اس
محاكم عرف اعترافات و يا اقرار را جايز مى دانستند و با اعمال شكنجه كه 

ــوگند ياد مى شد  در دعاوى كيفرى غير معمول نبود, اعتراف مى گرفتند. س
قاضى عرف شخصاً و مطابق نظريات خودش عمل مى كرد.

مجازات و شيوه اجراى آن، دادرسى روستايى و ايلى و اجراى احكام از ديگر 
مطالب ارائه شده در اين فصل از كتاب است. (ص28  ـ 32)

ــوان مى كند كه تغيير و تحولات در نظام  ــنده در پايان اين مبحث عن نويس
ــه در جامعه ايران  ــر قاجار جزيى از تغييرات كلى بود ك ــى ايران عص قضاي
ــى روى داده بود. از يك طرف  ــاختار ادارى و پيكره ى سياس ــژه در س به وي
ــد از عهده مداخله  ــت تا ايران بتوان ــى ضرورت داش ــازى ادارى و مال بازس
فزاينده روسيه و بريتانيا برآيد. از طرف ديگرو در ارتباط با آن، كشمكش بر 
سر اين بود كه چه كسى و تا چه حدى نظام قضايى را كنترل كند. روندى 
كه در آن نظام سياسى و اجتماعى بايد تغيير مى كرد، مبدل به سومين بعد 

اين كشمكش شد.
مصلحانى مثل تقى خان و ميرزاحسين خان باور داشتند كه يك نظام قضايى 
جديد و بهتر، همراه با قوانين مدون مى تواند موتور محركه ى اصلاح باشد.
ــت. نويسنده  اصلاحات و اصلاح گران از ديگر موارد مطرح در اين فصل اس
ــاه  ــام قضايى در دوره هاى عباس ميرزا، فتحعلى ش ــدا به اصلاحات نظ ابت
ــاه و  ــات را در دوره ى ناصر الدين ش ــپس اين اصلاح ــد ميرزا و س و محم
ــالار را مورد  ــم هاى او به ويژه، امير كبير، آقاخان نورى و سپهس صدراعظ
ــت و عنوان مى كند كه هدف نخستين تلاش ها براى  ــى قرار داده اس بررس
تغيير در روند دادرسى در دوران فتحعلى شاه و محمد شاه اصلاح ساختارى 
كل نظام نبوده و صدراعظم جديد قدرتمند ناصرالدين شاه، يعنى اميركبير، 
اولين كسى بود كه سعى كرد در نظام قضايى اصلاح ساختارى انجام دهد، 
هدف اصلاح او بهبودى كيفيت محاكم و در عين حال توسعه نظارت دولت 
بر آن ها بود. او ابتدا سعى كرد خود بر كرسى قضاوت بنشيند ولى به زودى 
دريافت كه دانش حقوقى لازم را ندارد. بنابراين، دوباره ديوان خانه ى عدالت 
ــت و حوزه ى  ــاهى نيز نام داش ــازماندهى كرد كه ديوان خانه بزرگ ش را س
ــد به ديوان خانه  ى عدالت ارجاع  ــعه داد. دعاوى ابتدا باي اختيارات آن را توس
ــرع مى گرفت تا زمانى برقرار بود كه  ــد. هر تصميمى كه محكمه ش مى ش
ديوان خانه آن را تأييد مى كرد. امير كبير آراء ناسخ و منسوخ را از بين برد و 
با از بين بردن شكنجه تمهيدات جديدى را براى برخورد با متهمان انديشيد. 
رعاياى غيرمسلمان حمايت بهترى به دست آوردند و براى ممانعت از سوء 
ــتفاده عليه اصحاب قدرت، امير دستور داد دعاوى غيرمسلمانان بايد به  اس
ــود. اين محكمه هم چنين به شكايات  ديوان خانه ى عدالت تهران ارجاع ش
رعايا عليه مسئولين حكومتى و جرايم كيفرى رسيدگى مى كرد. (33 ـ 37)
ــنهاد داد كه به تقليد از  ــال 1271 ه.ق پيش ميرزا آقاخان نورى حتى در س

 وزارت عدليه كه مسئول نظارت بر عملكرد
 صحيح محاكم بود، على رغم روش جديدش به
 همان طريق اسلاف پيش از مشروطه عمل مى كرد
يعنى تيول شخصى دست اندركاران آن بود
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ــود تا  ــى و اروپا مجموعه قوانينى مدون براى ايران در نظر گرفته ش عثمان
ــال 1277ق،  ــيد. در س امنيت زندگى و اموال را تأمين كند كه به جايى نرس
ــان دادن دلبستگى به سرنوشت رعايا و قاعده مند  ناصرالدين شاه براى نش
شدن رسيدگى به جرايم فرمانى صادر كرد مبنى بر اين كه هر كس مى تواند 
شخصاً عريضه هايش را براى داورى نزد شاه بفرستد. او يكشنبه ها را به آن 
ــب آن را برپا مى كرد و در آن روز به امورات  اختصاص داد و از صبح تا ش
ديگر نمى پرداخت. اين محكمه به منظور رسيدگى به دعاوى مدنى تشكيل 
ــد اما وزير عدليه و معاونش (نايب الصدر) براى رسيدگى به شكايات  مى ش
از عملكرد مقامات حكومتى به عنوان منشى عمل مى كردند. (ص39 و 40)

ــت كه نقش مقتدرانه ديوان مركزى را احيا  ــاه خواس ــال 1278ق، ش در س
ــكيل مجدد آن را صادر كرد. كسانى كه اجراى احكام اين  كند و فرمان تش
ــنگين  ــه را به تأخير مى انداختند و يا غفلت مى كردند، به مجازات س محكم
ــان جديد موقعيت  ــال بعد در 1279ق، طبق فرم ــدند. يك س تهديد مى ش
ديوان خانه مذكور تحكيم گرديد و هدف و صلاحيت آن مشخص شد. سير 
ــام قضايى ايران در دوره ى ناصرى از مطالب  ــول و فراز و فرود هاى نظ تح
ديگر اين فصل است. (صص40 ـ 46) مظفرالدين شاه، مشروطيت، محاكم 
ــده در اين فصل ازكتاب است و مؤلف معتقد  جديد از ديگر مطالب آورده ش
ــت نيروهاى مشروطه خواه براى  ــروطه بيانگر خواس ــت كه پيروزى مش اس
ــرارى عدالت  قانون بود. توجه آنان به اهميت قانون و عدالت در متمم  برق
ــعبان 1325 ه.ق, منعقد گرديد و در اصل دوم اشعار  ــى 29 ش قانون اساس
ــوراى ملى تصويب شود  مى دارد كه هيچ قانونى نبايد در مجلس مقدس ش
ــل 27 با تفوق  ــد. همان قانون، اص ــلام باش ــه مغاير با اصول مقدس اس ك
بخشيدن به شريعت به مصابه منشأ قانون و عدالت حوزه ى قضايى محاكم 
ــخص مى كند. قدرت قضايى در موضوعات مربوط به  ــرع را مش عرف و ش
قانون شرع منحصراً در اختيار قانون شرع و در مواردى كه مربوط به قانون 

ــت، در حوزه ى صلاحيت محكمه عرف قرار دارد. اصل 71 كه  معمولى اس
ــيم بندى حوضه قضايى را تأييد مى كند نيز خاطر نشان مى كند كه  اين تقس
ــت برخوردارند. در  ــده كه از صلاحي ــرعى به مجتهدان واگذار ش قضاوت ش
ــد. محكمه ى مربوط  ــكيل و احيا ش ــال 1325ه.ق، 4 محكمه مدنى تش س
ــتيناف و ديوان تمييز  به دعاوى مالى و ملكى، محكمه كيفرى، محكمه اس
ــت. از آن جا كه آن  ــتيناف كه قبل از آن نيز وجود داش و يا ديوان عالى اس
ــرعى  ــت. اين محاكم قانون ش ــع مجموعه ى قانون مدنى وجود نداش موق
ــد.  ــرع ش ــكلاتى با حاكم ش ــه كار مى بردند. اين امر باعث ايجاد مش را ب
ــرعى  ــه طرفين دعوى عليه احكام مدنى جديد به محاكم ش ــرا زمانى ك زي
مراجعه مى كردند، محاكم شرع آراى متفاوتى را صادر مى كردند. لذا در سال 
ــرع تشكيل  1326ه.ق، ديوانى براى حل اختلافات بين محكمه عرف و ش
ــال 1328ه.ق، هم مقام مدعى العموم و يا دادستان كل  شد. (ص49) در س
ــل 1911 نظام قضايى كلاً از نو  ــرانجام در آوري به وجود آمد حال آن كه س
سازماندهى شد، و اين به واسطه پيشنهاد نخست وزير مشير الدوله بود كه 
عقيده داشت نه تنها نظام قضايى بايد بازسازى شود، بلكه يك قانون مدنى 
نيز تنظيم گردد. مجلس يك نظام قضايى موقت تصويب كرد كه با كمك 
ــوى، آدلف پرنى، قانون مدنى جديد تدوين شد. اين  مستشار حقوقى فرانس
قوانين تا نوامبر 1911 به صورت موقت و آزمايشى اجرا شد. اين شرط براى 
پيش دستى بر مذاكره ى پيرامون سازگارى قانون مدنى جديد با قانون شرع 
ــريع قانون مى شد.  ضرورى بود، مباحثه اى كه اگر درمى گرفت مانع رواج س
ــارت بر همان مبناى موقت و  ــال 1294ش،/ 1915م، يك قانون تج در س

آزمايشى تصويب شد. (ص47 ـ 51)
ــده در اين   ناكارآمدى نظام قضايى، علل و پيامدها از ديگر مباحث ارائه ش
ــت با اين كه ايرانيان و اروپاييان هم  ــت. مؤلف معتقد اس فصل از كتاب اس
ــد ناكارآمدترين بخش نظام ادارى ايران  عقيده بودند كه محاكم عدليه فاس

مجازات فلك در دوره  ى قاجار
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ــتگاه پيگيرى عدالت  ــى از اين حقيقت نبود كه دس ــت؛ اما اين امر ناش اس
ــكاى قضات كه به حد  ــلاً برعكس بود چون به ات ــكل دارد، بلكه كام مش
ــت به  ــوردار بودند، نظام قضايى مى توانس ــى از صداقت و كارايى برخ كاف
ــكل اين بود كه قضات و وكلا و  خوبى از عهده وظايف خود برآيد. اما مش
ــد بودند. ميزان موفقيت  ــيان و دستياران و مسئولان ثبت همگى فاس منش
هركس در استيفاى حقش به ميزان پول و نفوذ او بستگى داشت. البته مگر 
اين كه طرفين توافق مى كردند دعوى خود را خارج از محكمه حل و فصل 
ــول هاى بريتانيا همواره به اتباع خود سفارش مى كردند  كنند، چنان كه كنس
ــت،  كه اين گونه عمل كنند. ناكارآمدى محاكم عدليه عوامل متعددى داش
ــى بود كه عدليه لاجرم مى بايست در  يكى از اين ها نظام اجتماعى و سياس
ــر عملكرد صحيح محاكم  ــئول نظارت ب آن كار كند. وزارت عدليه كه مس
ــروطه  ــلاف پيش از مش ــود، على رغم روش جديدش به همان طريق اس ب
ــت اندركاران آن بود، صرف نظر از  ــخصى دس ــل مى كرد يعنى تيول ش عم
ــخصى براى  ــى و اجتماعى واقعيت اين بود كه معيار مش موانع نظام سياس
گزينش قضات و ديگر مسئولين وجود نداشت. در ابتداى كار محاكم عدليه 
افراد زيادى كه نفوذى در دربار داشتند به عنوان قاضى به كار گماشته شدند 
ــدند.  ــه عموماً تحت عنوان ظلميه يا بى عدالتى معروف ش ــم عدلي و محاك
ــه وزارت عدليه  ــهروندان مرتب ب ــكاياتى كه گروه هايى از ش ــم ش على رغ
ــان  ــروى خاطرنش ــتند، هيچ اقدامى صورت نگرفت. از اين رو كس مى نوش
ــازد با اين كه وى را براى تصدى گرى امر قضاوت دعوت كرده بودند  مى س
ــهرت محاكم عدليه از دادن تقاضاى شغل در اين وزارت  ــوء ش به دليل س

شرمسار بوده است. (ص62)
ــاير  ــرع و س ــيطره ى محاكم ش ــهرت محاكم عدليه، س ــوء ش ــبب س به س
جريان هاى رقيب، نظير محاكم داورى، بر نظام قضايى ادامه يافت. محاكم 
ــت و محاكم موجود نيز به طور  ــعه نياف عدليه در هيچ يك نقاط ايران توس
ــود را به حاكم محلى  ــد. طى اين ايام مردم دعاوى خ موقت تعطيل مى ش
ارجاع مى دادند كه بيش از محاكم عدليه رضايت مردم را فراهم مى كردند، 
ــت بود. وقتى محاكم  ــژه در مورد محاكم حقوقى بااهمي ــرع به وي محاكم ش
ــز مقامات  ــد هيچ كس ج ــال 1307ش، منحل ش ــت س عدليه در ارديبهش
ــف نشد. هم ايرانيان و هم خارجيان با انحلال  محكمه بر انحلال آن متأس
ــتان  ــود هم داس آن موافق بودند، ولى در اين كه چه نظامى بايد جايگزين ش
ــران از ديگر موارد  ــت  خارجيان در نظام قضايى اي ــد. (ص62) وضعي نبودن
مطرح شده در اين فصل از كتاب است. رويه خارجيان در نظام قضايى ايران 
ــود، چنين مواردى  ــر تبعه ى خارجى مدعى عليه ب ــر اين منوال بود كه اگ ب

ــد و اگر تبعه خارجى  ــول گرى مربوطه ارجاع مى ش ــفارت خانه ياكنس به س
ــى بود، اين گونه موارد به وزارت امور خارجه در تهران يا نماينده آن در  مدع
ــد. تا زمان ايجاد كارگزارى ها دردهه 1850 تحت عنوان  ايالات ارجاع مى ش
ــران، اين وظيفه را دبير يا رئيس ايالتى  ــده ى ايالتى وزارت خارجه ى اي نماين
انجام مى داد كه مسئول بخش مربوط به رعايا، رفت و آمد مرزى، خارجيان 
ــت، زيرا اين دعوى  ــافر و مقيم بود. قوانين معمول به ندرت كاربرد داش مس
ــرع و عرف داورى شود، قاعده اى كه در  ــت طبق قواعد حقوقى ش مى بايس
ــت عليه  ــام قضايى ايران، بيگانه بود. بنابر اين هر فرد خارجى مى توانس نظ
هر قانونى كه منافى اين قاعده باشد، اعتراض كند. در اواسط دهه ى 1850 
ــكيل محكمه هاى مختلط به سبك تركيبى محك زده  تجربه اى مبنى بر تش
شد. اين بدان معنى بود كه طرفين دعوى اروپايى بوده موفق عمل مى كرد 
ــى اين تجربه در دعاوى بين اروپاييان و رعاياى ايرانى موفق نبود. طبق  ول
ــلمان نمى توانستند همان  ــكل در اين جا بود كه قضات مس نظريه ى بلو مش
ارزشى را كه براى مسلمان قايل بودند براى شهادت غير مسلمان هم قائل 
ــند. يعنى طرف غير مسلمان در وضع نامطلوبى بود و متضرر مى شد. از  باش

اين رو تجربه تشكيل محكمه ى مختلط ناكام ماند. (ص 65)
ــمار دعاوى بين  ــش اتباع اروپايى ش ــارت با اروپا و افزاي ــد تج به دليل رش
ــد. حكومت ايران براى رسيدگى به اين وضع  ايرانيان و خارجيان افزوده ش
ــتند. زيرا كارگزار  ــكل داد كه قدرت نامحدودى داش ــى را ش كارگزارى هاي
ــد ميانجى  ــش از آن كه يك قاضى باش ــت و بي ــطه مى داش بايد نقش واس
ــمى از بدهى  ــن رو تلاش مى كرد تا طلبكاران را به پرداخت قس ــود. از اي ب
ــد. به هر حال در  ــك محكمه داورى رضايت دهن ــرده و يا به ي ــد ك متقاع
ــت مى آمد، زيرا هدف ارزيابان دستيابى  اكثر اين دعاوى همان نتيجه به دس
ــند  ــه اروپاييان از اين وضع خرس ــت ك ــگفتى نيس به مصالحه بود. جاى ش
ــعى داشتند با انجام بيشتر معامله به صورت نقدى كارشكنى  نبودند چون س
ــس حاضر نبود آن ها را با  ــد. با وجود اين نقض محاكم كارگزار هيچ ك كنن
ــم در ايران تقاضا براى لغو  ــد ناسيوناليس محاكم معمولى عوض كند. با رش
ــت. (ص65 ـ 66) انحلال  ــيون خارجى هم فزونى گرف ــوق كاپيتولاس حق
ــى از الغاى كاپيتولاسيون موجب ناراحتى  محاكم كارگزارى به عنوان بخش
دولت هاى اروپايى نشد. زيرا يك نظام ناقص بود كه كنسول هاى بريتانيا با 
ــال سابقه هيچ نوع تحول و يا امكان تحولى در آن مشاهده  بيش از 20 س
نمى كردند. چيزى كه دول اروپايى را نگران مى كرد اين مسأله بود كه آيا 
ــأله اين بود كه آيا  ــيون تداوم خواهد يافت يا نه، بلكه مس حقوق كاپيتولاس
نظام قضايى جديد ايران نظامى كه صلاحيت و بى طرفى در آن اجرا شود. 

 مشكل فقر منابع و عدم استفاده از آن ها در بخش انتهايى
 محسوس است. امين بنانى در نگارش نظام قضايى عصر
 پهلوى حوزه ى منابع مورد استفاده خود را به مجموعه
 قوانين و مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراى ملى
محدود كرده است
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و زمانى كه رضاشاه كاپيتولاسيون را ملغى كرد حتى يك دولت اروپايى هم 
ــد. (ص66 ـ 68) و در پايان فصل نيز نتيجه گيرى، توضيحات  معترض نش

و ارجاعات فصل 2 به صورت مفصل آمده است.
ــت و بنابر ضرورت و اهميت از سوى مترجم  فصل سـوم كتاب ضمايم اس
ــتكى و صورت  ــامل قوانين مربوط به افلاس و ورشكس ــده و ش اضافه ش
ــران و روس، كتاب چه ى  ــن دولتين بهيتين اي ــه ى تجارتى فى مابي قرارنام
ــت، ديوان خانه عدليه  ــان و ديوان خانه عدليه اس ــتورالعمل ديوان بيگي دس
ــاير وزارت  ــت كه در فصل اول تكاليف و س ــده اس ــيم ش به دو فصل تقس
ــل دوم تكاليف  ــت و در فص ــده اس ــا با ديوان عدليه اعظم آورده ش خانه ه
ــى قرار گرفته  ــه مورد بررس ــوان عدليه اعظم با احكام ممالك محروس دي
ــده است كه در فصل اول تكاليف  ــت. فصل دوم به دو بخش تقسيم ش اس
ــمت دوم تكاليف  ــود. در قس ــى مى ش وزير اعظم و حاكم دارالخلافه بررس
ــى قرار  ــه مورد بررس ديوان عدليه اعظم و حكام ولايات و ممالك محروس
ــه نيز ضمايم و 5 جدول در مورد  ــرد و (ص87 ـ 98) مترجم در ادام مى گي
تشكيلات محاكم عدليه آورده است كه جدول شماره 1 تشكيلات محكمه 
ــكيلات اوليه عدليه در سال 1329ق  ــال هاى اوليه مشروطيت و تش در س
ــكيلات و تركيب نيروى انسانى محكمه قضا  ــت. جدول شماره ى 2 تش اس
ــال هاى اوليه مشروطيت و قبل از تصويت قانون اصول تشكيلات آن  در س
ــيمات مملكت ايران از  ــت. جدول شماره ى 3 در مورد تقس در 1329ق اس
حيث تاسيس محاكم عدليه بر اساس قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 
ــكيلات محاكم عدليه مطابق قانون  ــت. جدول 4؛ تش ــال 1329ه.ق اس س
ــكيلات  ــماره 5 مربوط به تش 1329ه.ق را به نمايش مى گذارد و جدول ش
ــاس تصويب قانون تشكيلات عدليه  محاكم عدليه بر مبناى حقوقى بر اس
ــت.(ص92 ـ 102) فصل چهارم كتاب در مورد نظام  مصوب 1329 ه.ق اس
قضايى جديد در دوره پهلوى است. نويسنده اين بخش دكتر امين بنانى در 

ــت.كتاب مدرنيزاسيون ايران  ــگاه كاليفرنيا در لوس انجلس آمريكا اس دانش
ــتندترين پژوهش هايى است كه درباره ى  ــان از اولين و مس ــته ى ايش نوش
ــازى ايران صورت گرفته است و كمتر پژوهشى در اين حوزه است كه  نوس
ــت كه تأثير نهادهاى غربى  ــد. مؤلف معتقد اس از اين كتاب بهره نبرده باش
بر نهادهاى ايرانى در هيچ جايى بيشتر از نظام قضايى نيست. اسلام شيعى 
دو نظام حقوقى شرع و عرف را مى پذيرد. با در نظر گرفتن برخى ويژگى ها 
ــرع و عرف  ــن اصطلاحات مى تواند به قانون ش ــى، اي و تفاوت هاى اساس
تعبير گردد. دراصل مقرر بودكه محاكم شرع صلاحيت رسيدگى به دعاوى 
ــخصيه و حقوق مدنى و محاكم عرف دعاوى مربوط به  مربوط به احوال ش
ــته باشد  (103) اصلاحات اوليه در نظام قضايى عصر پهلوى  دولت راداش
ــنده نخستين گام را براى  ــتين مبحث اين فصل از كتاب است نويس نخس
ــى با الهام از قانون  ــدان محاكم عرف و نظام حقوقى غير مذهب ــران فق جب
ــى سال 1324ه.ق و متمم آن را در سال 1325ه.ق مى داند.كه در آن  اساس
ــال چهار محكمه عرفى در تهران شكل گرفت: محكمه ى دعاوى ملكى  س
ــوان تمييز يا ديوان عالى  ــتيناف و دي ــدى، محكمه ى جزا، محكمه اس و نق
ــتيناف كه اسما به وجود آمد، اما عملاً وجود نداشت. به هر حال از آن جا  اس
ــيدگى هيچ يك از اين دادگاه ها وضع نشده بود،  كه قانونى براى ترتيب رس
ــر به صدور احكام بحث  ــرع بود. اين امر غالباً منج قانون، همان احكام ش
برانگيز مى گرديد و تجديد نظرها نزد مجتهدانى برده مى شد كه تفاسيرشان 
از قانون، نه تنها اغلب با آراى محاكم در تضاد بود ، بلكه در ميان خودشان 
ــت. از اين رو در 1326ه ق، محكمه اى براى حل  ــتت آرا وجود داش هم تش
ــرعى تشكيل گرديد و تلاشى براى  اختلاف فيمابين دادگاه هاى عرفى و ش
ــت كرد كه تدوين  ــه راه افتاد. اما اين امر ثاب ــن مجموعه ى قوانين ب تدوي
ــكلى است. نويسنده هم چنين به پديد آمدن منصب دادستان  قانون كار مش
ــال 1328 ه، انحلال وزارت خانه قديم عدليه و تشكيل وزارت خانه ى  در س

زندانيان دوره  ى قاجار
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جديد به پيشنهاد مشيرالدوله و ناكارآمدى دادگاه هاى عرفى عصر مشروطه 
به دليل آشنا نبودن اشخاصى بود كه در آن ها به كار گرفته مى شدند و عدم 
ــته حقوق در ايران نيز در اين فصل به آن اشاره  وجود تحصيل كردگان رش

شده است. (ص106 و 107)
ــده دراين فصل از  ــاه از ديگر موارد مطرح ش ــام قضايى دوره ى رضاش نظ
ــت. مؤلف در ابتداى بحث از اقدامات رضاشاه جهت اصلاح نظام  كتاب اس
ــخن مى گويد و عنوان مى كند كه  ــيون س قضايى و الغاى نظام كاپيتولاس
ــد و در  ــال 1344ه.ق،/1926م، منحل ش ــه قديم در اوايل س وزارت عدلي
ــا تعليم ديده  ــيارى از آن ه ــال نيروهاى جديد كه بس ــل همان س 26 آوري
ــترى جديد مشغول شدند. وزارت عدليه جديد  اروپا بودند در اداره ى دادگس
ــر عدليه يكى از  ــد را عهده دار بود. داور وزي ــئوليت تدوين قوانين جدي مس
ــاه در تلاش براى اصلاح غربى كردن ايران بود. او  نمايندگان جوان رضاش
مردى با خواستگاه اجتماعى متوسط و فارغ التحصيل از دانشگاه ژنو بود. او 
ــاوران رضاشاه شناخته شده است. در اوايل سال 1346ه.ق،  عضو حلقه مش
ــيونى در وزارت عدليه به سرپرستى داور، اولين قانون مدنى به علاوه  كميس
ــتمل بر سلسله مراتب محاكم بود  ــازى نظام قضايى را كه مش لايحه بازس
ــى 1328م، با اندك فرصتى براى بحث،  ــه مجلس ارائه كرد و در 8 م را ب
ــدن شريعت  ــد. تأثير اين قانون عرفى ش مجموعه قوانين مدنى تصويب ش
ــائل عمومى مى پرداخت ترجمه ى كلمه به كلمه  بود, بخش هايى كه به مس
ــائل مربوط به اموال شخصيه  ــه بود، اما در مورد مس از قانون مدنى فرانس
ــكل مدون، ساده و يك دست شده شريعت بود. (107 ـ 110)  اين قانون ش
ــام قضايى در دوره ى پهلوى از 1346ق تا  ــنده در ادامه به اصلاح نظ نويس
ــال 1355 را نقطه ى عطف اصلاح نظام قضا در  1355 ه.ق، مى پردازد و س
ايران مى داند و عنوان مى كند كه قانونى كه روند عرفى سازى و غربى كردن 
ــوال 1355ق وضع شد. و لايحه  دائم نظام قضايى را تكميل مى كرد در ش

استخدام قضات به تصويب رسيد. (ص113 ـ 116) 
ــده در اين فصل از كتاب است.  ــازى قانون از ديگر مباحث ارائه ش عرفى س
ــزان واقعى تأثير غرب بر  ــد كه به منظور ارزيابى مي ــنده عنوان مى كن نويس
ــرد. اولاً جدال بين  ــل بايد مد نظر قرار گي ــاختار حقوقى ايران دو عام س
ــابق. ثانياً تأثير قوانين لاحق بر  ــابق و لاحق و شكست قوانين س قوانين س
بافت جامعه و در ادامه ى مبحث روند اجرا و عرفى سازى قانون و جابه جايى 

قوانين جديد به جاى قوانين جدى به طور مفصل آورده شده است.
ــت.  قوانين مربوط به ازدواج و خانواده آخرين مبحث اين فصل از كتاب اس
ــنده اشاره مى كند كه على رغم تغييرات چشمگير در دوره ى رضا شاه  نويس
نبايد به اشتباه تصور كنيم كه مفاهيم شرع كه در قلب جامعه ى ايرانى جاى 
ــت. گرچه اصول شرع بر قانون كيفرى  ــت، به كلى جايگزين شده اس داش
ــود ايران، اغلب  ــت، اما در قوانين موج ــر از قانون مدنى تأثيرگزار اس كمت
ناهمگونى چشم گيرى از شرع و قوانين سكولار غربى وجود دارد. هيچ  كجا 
ــرع قديم ثابت نمى كند كه اين قوانين بيش از موارد  ــك به مفاهيم ش تمس
مربوط به ازدواج، طلاق و روابط خانوادگى. جرايم اخلاقى تداوم يافته باشد. 
ــال 1344ه.ق تا 1359ه.ق قوانين مربوط به اين موضوعات، چهار بار  از س
ــتمل است بر اصول تازه از شرع با وجود اين هنوز  تغيير كرد. هر تغيير مش
ــردارد. مطالعه ى تطبيقى اين  ــم هر تغيير اندكى از مفاهيم اصلى را در ب ه
قوانين همان طور كه در دوره ى زمامدارى رضاشاه مدون، اصلاح و تكميل 

ــت، نمونه ى خوبى از ميزان هماهنگى از يك طرف و مجادلات و  شده اس
اختلافات ازطرف ديگر بين شرع و قوانينى كه جديداً با شرع منطبق شده اند 
ــان دهنده ى بيهودگى مكرر در  ــان مى دهد. بالاتر از همه اين امر نش را نش
وحدت هاى بى رويه آن ها است. (ص122) مؤلف در ادامه ى بحث به تغيير و 
تحولات مربوط به قوانين مربوط به ازدواج مى پردازد و هركدام را با ماده ى 

مربوطه به عنوان مثال مى آورد. (ص123 ـ  126) 
ــام قضايى ايران را  ــترى و نظ ــنده دادگس در نتيجه گيرى اين فصل نويس
ــتگاه هاى ادارى و اجرايى ايران در دوره ى پهلوى  ــو با همه دس نيز هم س
ــن تحولات از  ــد و عنوان مى كند كه اي ــرات جدى مى دان ــتخوش تغيي دس
ــازمانى (تمركزگرايى) 2: تحول  ــه منظر قابل بررسى است.1: تحول س س
ــرده داخل و خارج و در  ــانى (به كارگيرى قضات تحصيل ك ــروى انس در ني
ــن (تهيه و تصويب  ــا) 3: تحول در حوزه ى قواني ــيه ى قرار دادن علم حاش
ــرى مى آورد كه على رغم  ــن جديد اروپايى) مترجم در پايان نتيجه گي قواني
ــت از فقه، به عنوان  ــتگاه عدليه نتوانس ــاى انجام گرفته نهايتاً دس تلاش ه
ــارحان  ــلامى و علماى دين به عنوان عالمان و ش مهم ترين منبع حقوق اس
ــاب نيز عكس هاى  ــردد. (ص127) در پايان كت ــلامى بى نياز گ حقوق اس
ــت. (ص131  مربوط به نظام قضايى و نمايه كتاب به صورت مجزا آمده اس

ـ  154) 
ــتفاده از  ــت و مترجم با اس ــده اس ــتارى ش كتاب به خوبى ترجمه و ويراس
ــاب يارى مى كند. در  ــه آورده، خواننده را در فهم بهتر كت ــى ك پانويس هاي
ــندگان مى پردازد. اما موضوع كتاب  ــى از آن ها نيز به نقد نظرات نويس برخ
ــده در تاريخ ايران است. اگر  ــده يا كمتر كار ش از مباحث تحقيقاتى كارنش
ــكالات شكلى و ماهوى  ــود اش ــته ش از منظر انتقادى به اين كتاب نگريس
ــكلى كه به ويژه به بخش  ــكالات ش ــت يكى از اش متعددى به آن وارد اس
ــر كتاب يعنى نظام قضايى جديد در دوره ى پهلوى مى توان گرفت عدم  آخ
ــت. گرچه مؤلف به لحاظ  ــه جانبه از منابع و مآخذ اس ــتفاده كامل و هم اس
ــراف دارد  مطالعه و انجام تحقيقات متعدد بر منابع و مآخذ دوره ى قاجار اش
ــدود زيادى به آن ها مراجعه  ــگارش نظام قضايى دوره ى قاجار تا ح و در ن
كرده و نيز با استفاده از منابع و مدارك خارجى حق مطلب را ادا كرده و كم 
وكاستى هاى بهره مندى همه جانبه ازمنابع قاجارى راجبران نموده است. با 
اين وجود منابع و مآخذ متعددى وجود دارد كه مراجعه به آن ها مى توانست 
ــد. مى توان در ذيل به برخى از اين  در تكميل و تتميم اين مبحث مؤثر باش
منابع كه فلور در مبحث نظام قضايى دوره ى قاجار از آن ها بهره مند نشده 

اشاره كرد:
1ـ روزنامه ى محاكمات تهران به مديريت مجدالاسلام كرمانى (اختصاص 
ــه را درج مى كرد)2ـ روزنامه ى  ــت و محاكمات علدي ــه وزارت عدليه داش ب
محاكمات تبريز به مديرى ميرزا محمود غنى زاده سلماسـى 3 ـ روزنامه ى 
ــاهى (بخشى  محاكمات يزد به مديريت محمد صادق4 ـ روزنامه ى شاهنش
از قوانين عدليه ى دوره ى مظفرى در اين روزنامه آمده است) 5 ـ روزنامه ى 
حبـل المتيـن6 ـ روزنامه ى مجلس به مديريت محمدصـادق طباطبايى7 ـ 
ــه 8 ـ روزنامه ى وقايع عدليه به مديريت حسـين  ــه ى وقايع اتفاقي روزنام
مشيرالدوله و يوسف مستشارالدوله 9 ـ روزنامه ى ديوان عدالت به مديريت 
رضا مديرالممالك هرندى10 ـ  روزنامه ى رسمى دولت ايران (مجله رسمى 
ــه ى به مديريت مرتضـى قلى مؤيدالممالـك 11 ـ درآمدى بر  وزارت عدلي
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اسناد شرعى دوره  ى قاجار تأليف اميد رضايى12 ـ در محضر شيخ فضل االله 
نورى (اسناد حقوقى عهد ناصرى تآليف منصوره اتحاديه و سعيد كوهى13 
ـ  كراسه المعى (بخشى از قوانين عدليه ى ناصرى در اين منبع آمده است) 

و منابع ديگرى از اين دست.
مشكل فقر منابع و عدم استفاده از آن ها در بخش انتهايى محسوس است. 
ــوزه ى منابع مورد  ــگارش نظام قضايى عصر پهلوى ح اميـن بنانـى در ن
استفاده خود را به مجموعه قوانين و مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراى 
ملى محدود كرده است. گرچه اين مجموعه قوانين و مصوبات از امهات در 
ــد به آن ها نبايد موجب غفلت  ــتند ليكن توجه بيش از ح اين خصوص هس
ــوراى  ــتا حتى مجموعه مذاكرات مجلس ش ــود. دراين راس از منابع ديگرش
ــتمل بر مذاكرات نمايندگان موافق و مخالف راجع به نظام  ملى نيز كه مش
ــى، كم وكيف و عملكرد آن، ضرورت هاى انجام اصلاحات و نحوه ى  قضاي
ــتفاده ى  ــت، مورد اس ــه، تدوين و تصويب قوانين حقوقى و قضايى اس تهي
نويسنده قرار نگرفته است. مراجعه و بهره مندى از مدارك و اسناد آرشيوى 
ــى و دست اندر كاران  ــريات دوره ى پهلوى و نيز خاطرات رجل سياس و نش
ــد. از جمله  ــن دوره بيفزاي ــر غناى مباحث اي ــت ب ــام قضايى مى توانس نظ
ــتفاده قرار نگرفته مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: 1 ـ  منابعى كه مورد اس
ــوراى ملى2 ـ مجله ى حقوق (سال انتشار 1301ه.ش)  مذاكرات مجلس ش
ــار1304ه.ش) 4 ـ روزنامه ى رسمى (سال  ــال انتش 3 ـ مجله ى قضايى (س
ــار1307ش) 5 ـ مجله ى رسمى وزارت عدليه (سال انتشار 1308ش)  انتش
ــوق كه جهت تحقيقات از اهميت فوق العاده اى برخوردار  علاوه بر منابع ف
ــت. روزنامه هاى ديگرى نيز وجود دارد كه براى شناخت بستر تحولات  اس
ــه مى توان به موارد  ــد ك ــام قضايى و كم و كيف آن مى تواند مفيد باش نظ
ــاره كرد: آفتاب، ابلاغ، اطلاعات، اقدام، ايران، داد، خاور، زبان آزاد،  ذيل اش
سـتاره، ستاره ى ايران، شرق، شـفق سرخ، شمس، طوفان، كاوه، كوشش، 

گلشن، محشر، مردآزاد، نسيم صبا، نوبهار و وطن.
ــناد موجود در كتاب خانه ى شماره 2 مجلس شوراى اسلامى(سنا)، اسناد  اس
ــازمان ملى ايران و مركز اسناد  ــه ى مطالعات تاريخ معاصر، اسناد س مؤسس
ــترى در برگيرنده ى هزاران برگ  وزات امورخارجه و بايگانى وزارت دادگس
ــمندى است كه مى تواند براى محقق در عرصه ى نظام قضايى  اسناد ارزش
ــى از آن ها غفلت  ــفانه دكتر بنان ــد كه متآس ايران دوره  ى پهلوى مفيد باش
ــتفاده از آن ها در اين  ــز وجود دارند كه اس ــت. منابع ديگرى ني ورزيده اس
ــى و قضايى رجل دوره ى  ــل خاطرات رجل سياس ــت، مث حوزه ى مفيد اس
ــده  ــته ش ــت اندركاران و مطلعين آن دوره نوش پهلوى كه چون از قلم دس

ــت, محتوى مطالب ارزشمندى است. از جمله خاطرات حاج عزالممالك  اس
ــن شدن تاريخ 100 ساله، اعظام قدسى،3  اردلان، 2 ـ خاطرات من يا روش
ــام، 5 ـ زندگى طوفانى،  ــرات على امينى،4 ـ خاطرات نصراالله انتظ ـ خاط
ــعد بختيارى،7 ـ  خاطرات  سـيد حسـن تقى زاده، 6 ـ  خاطرات سردار اس
ــن صدر، 8 ـ چهل سال در صحنه قضايى، سياسى و  ــراف، محس صدرالاش
ــلطنه 10 ـ   ــى ايران و جهان از جلال عبره، 9 ـ  روزنامه عين الس ديپلماس
ــروى و منابعى از اين قبيل كه در اين كتاب  ــال در عدليه از احمد كس ده س

بدان ها رجوع نشده است.
ــت. ويلم  ــز ايراداتى بر اين كتاب وارد اس ــى و ماهيتى ني ــاظ محتواي به لح
ــناخت و چگونگى  ــر قاجار به ميزان ش ــث نظام قضايى عص فلـور در مبح
ــازمان يافته اروپايى و  ــاى قضايى متحول و س ــنايى ايرانيان با نظام ه آش
ــدرن در حوزه ى نظام قضايى و تأثير  ــت انعكاس امواج جديد دنياى م كيفي

آن بر نظام قضايى دوره ى قاجار اشاره اى نكرده است.
ــته  امين بنانى هم موارد و موضوعات مهم و متعددى را ناگفته باقى گذاش
ــت پهلوى اول براى ايجاد  ــت از جمله اين كه ضرورت ها و الزامات دول اس
ــبتى با  ــترده و بنيادى در نظام قضايى چه بود و اين ها چه نس تغييرات گس
شكل گيرى دولت مدرن و برنامه ى كلى مدرنيزاسيون داشت؟ نظام قضايى 
ــدرن مطلقه ى پهلوى  ــه پروژه تجدد و تكوين دولت م ــد چه كمكى ب جدي
نمود.؟ آيا اصلاحات قضايى را مى توان در راستاى محو قانون هاى پراكنده 
ــرعى و تجميع آنان تحت سيطره ى دولت مطلقه،  قدرت، اعم از عرفى و ش
ــن و توجيه كرد. ابزارهاى لازم براى تكوين نظام قضايى جديد كدامند  تبيي
ــتگاه قرار گرفته اند؟ نقش تحول نظام قضايى  و چگونه در خدمت اين دس
در تلطيف فضاى بين المللى بر ضد ايران و لغو حق كنسولى تا چه حدبوده 
است؟ عليرغم تحولاتى كه طى اين دوره در دستگاه قضايى صورت گرفت 
آيا قوه ى قضاييه از استقلال لازم كه شرط اصلى تحقق يك نظام قضايى 

كارآمد است برخوردار بود؟
ــكال شكلى ديگرى كه مى توان مطرح كرد رويكردى ايجازى و اختصارى  اش
است كه اين كتاب در مورد موضوع مهم نظام قضايى به عنوان يكى از اركان 
اساسى هر كشور و مملكتى آن هم در دوره ى طولانى مدت حكومت قاجار و 
پهلوى در پيش گرفته است. هر چند مترجم سعى كرده با افزودن پى نوشت ها 
ــوم) تا حدى اين نقيصه را جبران نمايد با وجود  و الحاق يك فصل (فصل س
ــد كه بخش نهايى كه راجع به دوره ى پرفراز و نشيب نظام  اين به نظر مى رس

قضايى در دوره ى پهلوى است، مى توانست توسعه بيشترى يابد.

 از ابتداى تشكيل امپراتورى اسلامى نظام
 قضايى عرفى و مذهبى توأمان وجود
 داشت. يكى قانون مذهبى و عرفى را به كار
 مى برد و ديگرى شرع را

عدليه در عهد قاجار و پهلوى




